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 چکیده

برگزار هایی که در کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی 99به تصریح اصل 

 100 است که اصل از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا هده شورای نگهبان می باشد.می شود، به ع

ابات نظارت بر انتخ است. بر این اساس را به قانون عادی احاله کرده ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شدهقانون اساسی 

شور، بر عهده شوراهای اسلامی ک وظائف واختیارات، قانون اصلاح قانون تشکیلات 56ه دشوراهای اسلامی کشور طبق ما

 ها(بخشداری ها وفرمانداری، هابرگزاری انتخابات توسط وزارت کشور)استانداری از بعدمجلس شورای اسلامی می باشد. 

ولت برای ماموریت خاص د ومجریه خاتمه یافته  ماموریت مشترک قوه مقننه و، صحت آن توسط هیات نظارت تایید و

آغاز می  استانها( عالی استان و، شهرستان، فرادستی )بخش شوراهای مستقر اعم از پایه )شهر وروستا (و عملکرد نظارت بر

 برگزاری اجرا و بر ولیکن نظارت دولت علاوه ،تمحدود به فرایند برگزاری انتخابات اس بیشتربنابراین نظارت مجلس . شود

ت دستی )قیموم وفرا پایه اعم از شوراهافصل اختلافات  نیز حل و ها وفعالیت اختیارات و، وظائف، ل تشکیلاتانتخابات شام

راهای ظارت دولت بر شوبه بهترین وجه فرایند قانونی ن یک نگاه تحلیلی نو درسعی گردیده در این مقاله  اداری (خواهد شد.

 قرار گیرد. بررسی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه وبه عنوان بازوهای اجرایی بر شهرداری ها و دهیاری ها  اسلامی و
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 مقدمه-1

انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می گیرد تا فرایند برگزاری 

حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف ها، تخلف ها و احیاناً تقلب های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از 

چ این روست که نظارت بر اجرای انتخابات اصل پذیرفته شده ای در تمامی جوامع با هر درجه از مردم سالاری است و هی

نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و یا به عبارت دیگر مدیریت تضمین سلامت انتخابات در کنار 

 مکانیسم اجرایی یعنی مدیریت اجرایی انتخابات باشد.

ک طرف اصلی از آنجا که در اغلب کشورها، اجرای انتخابات در دست قوه مجریه و دولت است و دولت ها همواره خود، ی

در رقابت های انتخاباتی محسوب می شوند، لازم است نهادی بی طرف و مستقل از جریان ها و جناح های رقیب بر  فرایند 

برگزاری انتخابات نظارت کند و هر چه این نظارت گسترده تر باشد، طبیعی است که بر کاهش تخلف ها و اعمال نظرهای 

مت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزون تری خواهد داشت. دامنه غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلا

 نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرایند انتخابات، 

حسب نظام های گوناگون سیاسی متفاوت است و از نظارت حداقلی در چارچوب حل و فصل اختلاف ها و رسیدگی به 

نظارت حداکثری مبتنی بر کنترل همه مراحل اجرایی انتخابات را در بر می گیرد که نظام انتخاباتی شکایات انتخاباتی تا 

 جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره نظام های با نظارت حداکثری قرار می گیرد.

 

 مفاهیم-2

 مفهوم عام دولت . 2-1

چنانکه در فرهنگ معین به معنای گذشتن از حالی به حالی،  دولت در لغت به معنای نیکبختی، سعادت، ثروت و مال است.

اما این واژه به دلیل کلیت مفهوم آن دارای معانی  باشد.قوه مجریه می، کنند، مملکتگروهی که بر مملکت حکومت می

توان ه نمیباشد و دارای آنچنان اختلاطی با مفاهیمی چون حقوق است که برخی معتقدند کهای مختلف میمتعددی در حوزه

تقدم و تأخری بین حقوق و دولت در نظر گرفت و در قوانین به اعتبار جامعیت و وسعت و یا محدودیت اقتدارات حاکمیت 

 در معانی و مفاهیم متفاوتی بکار رفته است. 

واقعی توان یک نظام کلی و انتزاعی دانست که معرف تمامیت سیاسی، اجتماعی یک کشور و تجلی انتزاعی دولت را می

در اصطلاح ترمینولوژی حقوقی )حقوق عمومی و حقوق عام ملل( » اقتدار است و یا به تعبیری نظام کلی سیاسی اجتماعی.

کنند و تابع یک قدرت عمومی هستند. که در این معنا دولت دارای شخصیت جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می

 (314، 1378نگرودی: )جعفری ل« باشندحقوقی در حقوق عمومی می

های فوقانی سیاسی نظیر نخست رود که منظور لایه سیاسی کشور یا ردهگاهی نیزواژه دولت به معنای هیأت وزرا نیز بکار می» 

 (53، 1382)قاضی: « وزیرویا در نظامهای ریاستی رییس جمهور است.

اساسی مراد از دولت مجموع قوای عالیه حاکم بر ی اعمال دولت هم در استعمالات دیده  شده در حقوق بعضی مجموعه» 

کشور است که با اداره ملت زمام امور اساسی مملکت را بدست گرفته خط مشی نظام و تمامیت ارضی کشور و استقرار 

 (314جعفری لنگرودی: پیشین، «)امنیت داخلی و خارجی را بر عهده گرفته و دارای وظایف خاص است.
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هم موضوع بررسی آن  گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و، نهادها مفهوم نهاددولت به ، در این رشته»

)صدرالحافظی:  «متمایز از عنصر ترکیبی خود دارای شخصیت مشخص و نهادبندی شده و جامعه سیاسی سازمان یافته و است.

1382 ،123) 

 -4حکومت   -3سرزمین معین   -2جمعیت دایمی  -1 زیر باشد:الملل باید دارای شرایط دولت به عنوان تابع حقوق بین»

توان مترادف یک نظام سیاسی، مملکت و یا هیأت وزیران دولت را می حاکمیت )توانایی برقراری روابط با سایر کشورها(

 .دانست

 

 ماهیت دولت  .2-2

های مهم سیاسی در مورد ماهیت آن وجود دارد. دولت از دید ماکیاولی، سازمانی است دارای علاوه بر تعریف دولت، اندیشه

ی گیرد و به واسطهریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره میسرزمین که به کمک قدرتی که پایه

     باشد.    ی حیات میآن قادر به ادامه

ماهیت دولت در برخی از متون حقوقی به معنای قدرت موجود نیز دارای کاربرد است تا جایی که دولت را مترادف با گروه 

دانند که دارای قواعد و نظامات مخصوصی است که امتیاز انحصاری آن تحمیل اراده خود بر دیگران از طریق اجتماعی می

توان به قدرت سازمان یافته حقوقی به دولت از دیدگاه حقوقی را می» باشد.می اجبار مادی است یعنی دارای قدرت سیاسی

ی تشکیل آن اجتماع مردمی با هدف مشترک در یک منظور اجرای علامت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود که لازمه

یافته قدرت سازمانباشد وصف بارز آن گیری سیاسی یک دولت است که به معنای ایجاد یک کشور میسرزمین و شکل

 (223، 1383)کاتوزیان: « باشد.حقوقی است و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه می

اند تا جایی که برخی وجود اندیشمندان مختلف در باب ماهیت دولت نظریه وجود یا عدم وجود آن سخنان بسیاری گفته

های برخی مانند فاشیسم دولت را مظهر آرمان –دانند ی اجرای عدالت میرا لازمه دولت را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و آن

ی بدون دولت میدان مبارزه خصوصی توان در مقابل دولت یافت و جامعهنامند و معتقدند وجود مستقل را نمیملی تلقی می

 پذیر نیست.افراد است که تصور هیچ حقی در آن امکان

ای دولت تردیدی وجود ندارد چرا که دولت نیز مانند سایر اشخاص حقوقی دیگر، دارای در وجود شخصیت حقوقی بر

اموال، حقوق و تکالیف است چنانکه شخصیت حقوقی به گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه 

که شخص حقوقی ...وقف و دولت ،آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده است مانند شرکت

 موضوع هر حق و تکلیفی است جز آن چه که اختصاص به طبیعت انسان دارد.

ترین مبنای مسئولیت مدنی دولت است در صورتی قابل تحقق است شود که خطا یا تقصیر که اصلیکل از جایی ناشی میمش

،قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و رفتار تقصیرآمیز، گرددکه ذهن در خطا باشد یا همانگونه که در حقوق جزا بیان می

بی مبالاتی و اشتباه همراه باشد حال آنکه چنین صفات و تعاریفی فقط قابل انتساب به اشخاص انگاری،رفتاری است که با سهل

 حقیقی است.

ی ذهن که به حکم قانون هدولت نیز مفهومی انتزاعی است. یعنی دارای ابعاد خارجی نیست مفهومی است ساخته و پرداخت

 دارای شخصیت گردیده است پس انتساب عمل خطایی که قصد مجرمانه در آن وجود دارد چگونه ممکن است؟
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توان تعریف کرد؟ اگر بخواهیم حال اگر این معیار را در نظر داشته باشیم، برای دولت ملاک متعارف بودن رفتار را چگونه می

بودن را با توجه به عرف تعریف کنیم، باید گفت در حقوق عمومی ملاک قانون است و نه ملاک را عرف بدانیم و متعارف 

 عرف و در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف نهایتاً دارای نقشی فرعی است.

یتی انتزاعی است مبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصتوان خروج از رفتار متعارف و فرض بیپس چگونه می

نسبت داد و به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای 

 (39، 1389) زرگوش:  اشخاص حقیقی متصور است، ندارد.

ت عوامل بریم که شخصیت حقوقی دولت، متشکل از شخصیتحلیل دقیق و موشکافانه به این امر پی می به همین واسطه، در

ای که خطای عنی شخصیت حقیقی کارگزاران در شخصیت حقوقی دولت منحل شده است بگونهانسانی شاغل در آن است. ی

ارتکاب تقصیر دولت و نهایتاً مسئولیت او دانست.  توان منجر بهی عوامل را در مجموع میارتکابی و اشتباه و قصد خطاکارانه

زیرا که شخصیت حقوقی از خود دارای اراده نیست و تنها اراده کارگزاران منجر به وقوع تقصیر وی خواهد بود و از سوی 

ت وجود دیگر خطای کارمند نیز بجز در موارد ارتکاب عمدی فعل زیانبار در واقع ناشی از نقایصی است که در عملکرد دول

 باید ازعهده جبران آن برآید.، هرگاه از این رهگذر زیانی به افراد واردآورد داشته است و

توان برای دولت تصور نمود که از مهمترین عملکرد دولت، عمل حاکمیتی دولت است که بطور کلی دو نوع عمل را می

باشد که به دولت اختیار انجام امور خاصی می شامل صلاحیت انحصاری و غیر قابل تفویض و غیرقابل اعراض دولت اطلاق

کند و در مقابل اعمال دهد و از اختیار اعمال حاکمیت خود در این خصوص استفاده میرا که در توان افراد عادی نیست می

گری دولت است که فصل مشترک عملکرد دولت و سایر اشخاص حقوق خصوصی است که در این مقام دولت به تصدی

 پردازد و برتری نسبت به سایر اشخاص ندارد. ری مانند معامله و... میانجام امو

توان مسئولیت مدنی برای دولت تصور نمود؟ آیا در این بحث آنچه دارای اهمیت است آنکه در کدام دسته از اعمال می

 گری دولت است؟امکان تحقق تقصیر در اعمال حاکمیتی هم وجود دارد و یا تقصیر دولت خاص تصدی

کند، به یقین قرار دادن مسئولیت در ی آن مانند سایر افراد عمل میدر خصوص اعمال تصدی گری، چون دولت در حوزه

مقابل عملکردش، امری حتمی و قطعی است. برخی دلیل وقوع این مسئولیت را برای دولت ناشی از نفع دولت در این 

ایر اشخاص به دنبال کسب منافع خود می باشد. پس بایستی خصوص می دانند. یعنی دولت در اعمال تصدی خود مانند س

 خسارتهایی را که در رده کسب این منافع به افراد وارد می کند، پذیرا باشد. 

شد. یعنی حاکمیت و بویژه در ها تلقی میهای قبلی حاکمیت و اقتدار دولت تنها راه ایجاد مصونیت برای دولتدر اندیشه

نمود اما رفته رفته این نظریه قوت گرفت که میان ها ایجاد مصونیت در قبال هرگونه خطایی میولتدوران مونوکراسی برای د

مسئولیت دولت و حاکمیت آن تعارضی وجود ندارد، زیرا که اقتدار دولت برای پایداری و حمایت دولت از حق است و در 

 .خود استمواردی پاسداری از حق مستلزم، الزام دولت به جبران خسارت عوامل 

های متفاوتند. در در یک نگاه منطقی باید برای اعمال حاکمیتی دولت قایل به تفکیک شد چرا که این اعمال دارای ماهیت

در اعمالی مانند  .های مختلف دنیا، اصل بر آن است که دولت فاقد هرگونه مسئولیتی نسبت به عمل قانونگذاری است نظام

ها طرفدار مسئولیت دولت در این خصوصند شود در بیشتر نظامهای مختلف دیده میر نظامهایی دقضاوت و یا اجرا، تفاوت

ست. یعنی علی رغم اینکه قضاوت مسئولیت دولت در امر قضاوت را پذیرفته ا 171که چنانکه قانون اساسی ایران در اصل 

 اعمال حاکمیتی است، باز هم دولت دارای مسئولیت است و نه مصونیت. جزء
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 (قیمومت اداری دولت بر سیستم عدم تمرکز محلی ) ینظارتجایگاه  -3

ایجاد شوراهای اسلامی یکی از مظاهر دمکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل شوراها شرکت دادن 

تا کشور( است تا از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن )روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان  رمردم در اداره امو

مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت 

نمایند. نخستین وسیله برای تحقق عدم تمرکز، شناختن شخصیت حقوقی ناحیه ای است که عدم تمرکز آن در نظر است و 

اشخاص حقوقی می شود زیرا در این نظام، هر یک از نواحی اشخاص حقوقی را به همین جهت عدم تمرکز موجب افزایش 

تشکیل می دهند، در حالی که در سیستم متمرکز فقط یک شخصیت حقوقی وجود دارد که همان شخصیت حقوقی دولت 

که انتخاب تمام است. اما وسیله دیگر برای تحقق عدم تمرکز انتخابی بودن مدیران واحدهای غیرمتمرکز است. نظر به این

مأموران نواحی غیرمتمرکز در عمل میسر نیست، معمولاً در عدم تمرکز محلی، شورایی از طرف اهالی و یا ساکنان محل 

انتخاب می شود که این شورا مأمورین اجرایی را معین می کنند. طبق قانون شوراها در هر شهر و روستا شورای شهر و روستا 

انتخاب می شوند و شوراهای مزبور شهردار و دهیار را که مأمور اجرایی هستند را انتخاب می  مستقیماً از طرف اهالی محل

 کنند.

استقلال و آزادی عمل یک ناحیه مستلزم آن است که آن ناحیه دارای حقوق و تکالیف مشخص، بودجه، اموال، سازمان و 

ملی است که آن را به اصطلاح شخصیت حقوقی می نامند. مأموران مجزا از دولت باشد. این نوع تسهیلات معمولاً ناشی از عا

به اختیارات و آزادی آنها نظارت دارد. این استقلال نواحی و واحدهای غیر متمرکز مطلق نیست، بلکه دولت مرکزی نسبت 

مرج و نظارت و یا در واقع احتیاط و ملاحظه به این دلیل است که آزادی کامل واحدهای غیرمتمرکز اغلب موجب هرج و 

ا منافع ملی فدای منافع محلی و خصوصی شود. نظارتی که از طرف قوه مرکزی ستشتت می شود و چنانچه نظارتی نباشد چه ب

ومت اداری نامیده می شود و یکی از ارکان سیستم عدم منسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد، در اصطلاح قی

ومت اداری نباید به حدی باشد که به آزادی مقابل اجرا نیست. البته قی تمرکز است که هیچ گونه عدم تمرکزی بدون آن

واحدهای غیر متمرکز لطمه بزند. تعیین میزان آزادی واحدها و مقامات غیرمتمرکز و نظارت دولت مرکزی بر آنها، یکی از 

چگونگی آن را کاملاً تعیین دقیق ترین مسائل عدم تمرکز اداری است و این فقط در صلاحیت قانون گذار است که حدود و 

 می کند.

بطور کلی در عدم تمرکز، آزادی، اصل و نظارت قوه مرکزی استثناست و فقط در مواردی که قانون پیش بینی می کند، 

اعمال می گردد.از لحاظ اداری امور عمومی بر دو قسم هستند ملی و محلی. اموری که همه افراد از منافع و فواید آن سود 

امور ملی نامیده می شوند و اموری که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند روستا یا شهر یا شهرستان یا استان باشد می برند 

تقسیم امور به ملی و محلی امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آنها وجود ندارد. آنچه مسلم »امور محلی می نامند. 

ساکنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذینفع بوده و در اجرای آن منافع مشترکی است امور محلی واقعیتی است که اهالی یا 

دارند که این امر را در مدیریت امور نمی توان نادیده گرفت. از این رو دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام 

اها اداره آنها را به عهده بگیرند، و خود به و شخصیت حقوقی قائل می شود و امکاناتی می دهد تا اهالی خود با انتخاب شور

نظارت اکتفا می کند. این سبک مدیریت امور که در آن اداره امور محلی مربوط به روستا، شهر، شهرستان به خود اهالی 

 (.51: ص 1381نی، م)موت« سپرده می شود در اصطلاح عدم تمرکز اداری نامیده می شود.

ای از کشورها علاوه بر امور اداری محلی، اداره بسیاری از امور ملی و سیاسی مانند قانون گذاری، امور قضایی و در پاره» 

ادارۀ سیاست داخلی نیز به خود محل سپرده می شود که آن را در اصطلاح فدرالیسم می نامند. باید خاطرنشان کرد که از 
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تلاف ماهوی وجود ندارد بلکه اختلافات آنها در میزان و درجه صلاحیت م اخسدرالیفتمرکز اداری و  ملحاظ اداری بین عد

ها و اختیارات است. عدم تمرکز اداری فقط در امور اداری و اجرایی است در صورتی که در فدرالیسم عدم تمرکز حتی 

تضیات یاسی، اقتصادی و مقشامل قوای مقننه و قضائیه نیز می شود. بطور کلی شیوه اداره هر کشور تابع اوضاع جغرافیایی، س

 بنابراینکرده است. زمان و موقعیت آن است و هر کشور با در نظر گرفتن شرایط مزبور شیوه تمرکز و یا عدم تمرکز را اتخاذ 

در کشوری که رشد سیاسی و اجتماعی افراد آن بیشتر باشد عدم تمرکز اداری بهترین و مناسب ترین شیوه اداره است و 

 (  53همان: ص« )  حاضرند افراد را در اداره امور محلی خود شرکت دهند.دولت ها بیشتر 

در یک سیستم متمرکز مکانیسم کار بر مدیریت متمرکز است یعنی تمام سازمان ملی اداری حکم واحدی دارند و شبکه » 

ارت خانه ها واحدی محسوب می گردند و همه در مجموع یک شخصیت حقوقی را تشکیل می دهند. از لحاظ حقوقی وز

و سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مجموعاً شخص حقوقی واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی 

دولت است و اعمالی که انجام می دهند به نام و برای دولت است. دارایی آنها همان دارایی دولت و بودجه آنها، بودجه 

تمام مأموران آنها مستخدمین  همچنینی به قانون بودجه و محاسبات عمومی است. عمومی دولت را تشکیل می دهند و امور مال

نام ه دولت محسوب و از حقوق و مزایای استخدام کشوری استفاده می کنند و تمام اعمال آنها اعم از حقوقی و غیرحقوقی ب

ها، بخش ها، شهرها و روستاها می شود  استان ها، شهرستان ددولت انجام می گیرد. برخی از امور محلی را که منافع آن عای

و ساکنان محل  از تمرکز یعنی از تابعیت مستقیم وزارت خانه ها خارج و به دست شوراهایی که مستقیماً از طرف اهالی

مرکزی فقط بر آنها نظارت دارد. این شوراها از شخصیت حقوقی جدا از شخصیت ه اند و دولت انتخاب می شوند سپرد

امکانات قانونی دیگر برخوردارند در حقیقت نوعی دمکراسی و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی حقوقی دولت و 

است. بدین ترتیب که قوه مرکزی به جای آنکه تمام امور مناطق را به عهده بگیرد اداره تمام یا بخشی از امور اداری و اجرایی 

بور را توسط شوراهایی که انتخاب می کند، اداره کنند. در این سیستم محلی را به ساکنان محول می کند تا آنها اداره امور مز

هر یک از شوراها شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت دارند و بودجه، سازمان و مأموران خاص خود را دارند 

ند، ولی برای و شوراهای محلی در تمام اموری که مطابق قانون در صلاحیت آنها گذاشته شده است حق تصمیم گیری دار

 اینکه مقامات مزبور از حدود اختیارات خود تجاوز نکند دولت مرکزی نسبت به اعمال آنها نظارت می کند.

باید خاطرنشان کرد که عدم تمرکز اداری وحدت حقوقی و شکل حکومت را تغییر نمی دهد و آن را نباید با فدرالیسم اشتباه 

مات محلی است، تنها امور اجرایی و اداری است و آنها به هیچ وجه حق مداخله کرد زیرا اموری که به عهده شوراها و مقا

 (59-60: ص همان منبع در امور قضایی و یا قانون گذاری را ندارند و همه از قوانین واحد تبعیت می کند. )

و ممکن است مستقیم  نظارت دولت مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اَشکال مختلف داردبنابر آنچه در بالا گفته شد 

 باشد که در زیر شرح داده می شود: یا غیرمستقیم

 

 نظارت برآن و انتخابات شوراها گزاری بر .3-1

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر همه انتخابات بجز انتخاب شوراهای  99با ملاحظه اصل 

قانون  100هت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا استثناست که اصل اسلامی شهر و روستا را بر عهده دارد. از این ج

ن نسبت به سایر انتخابات، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده آاساسی به علت اهمیت کمتر 

بر این اساس کیفیت نظارت بر و لذا قانون گذار عادی نظارت بر انتخابات شوراها را به مجلس شورای اسلامی سپرده است 

وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی  ،قانون تشکیلات 53))به تاکید ماده  انتخابات شوراهای اسلامی کشور
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، بر عهده مجلس 29/4/65مصوب قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور 74و  73طبق مواد (( 20/4/96

 شورای اسلامی می باشد.

ها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور متشکل اانتخابات شور به منظور نظارت بر» در همین راستا 

از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل نود به انتخاب مجلس شورای اسلامی 

 (73اده ، م1365)قانون شوراها «تشکیل خواهد شد.

سه نفر از  ان هیأت عالی نظارت استان متشکل ازهای اسلامی کشور در هر استاهمچنین به منظور نظارت بر امر انتخابات شور

 (. 74نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل خواهد شد. )همان قانون، ماده 

نفر از اعضا و جلسات هیأت های نظارت استان و  4ت شهرستان ها با حضور جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظار

 بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد و تأیید صحت أیید صحت انتخابات شورای روستا تبنابراین 

 انتخابات شورای شهرها با هیأت نظارت شهرستان و اعلام آن با فرماندار خواهد بود.

توقف و ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان 

یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات خواهد بود. در انتخابات شورای اسلامی شهرها توقف یا ابطال انتخابات یک 

برگزار می  اتدر تمامی مدتی که انتخابمؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود. 

شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت های بخش در حوزه های انتخابیه خود 

بخشداران و فرمانداران به بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا 

هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام نماید و هیأت های نظارت استان  موظفند بنا بر نظراعلام و آنان 

در همان استان حل و فصل نماید و در صورتی که رؤسای هیأت های اجرایی نظرات آنان ها مکلفند مسائل مورد اختلاف را 

 63)همان قانون، ماده  .را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت منعکس خواهند کرد

 اصلاحی(

و مسئولت صحت برگزاری انتخابات قابل ذکر است که رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی با هیأت های نظارت  (

و رسیدگی به  ،است که ریاست آن به عهده فرماندار شهرستان می باشدحوزه ابیه به عهده هیأت های اجرایی حوزه انتخ

 (.78ماده ، شوراها امه اجرایی قانونن)آیین  )شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنان رد شود با هر دو آنان است.

درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.  همربوطگاه هیأت نظارت هر

بهتر بود برای تضمین حقوق شاکی در این قبیل موارد، رسیدگی به شکایات به عهده دادگاه حقوقی محول شود تا خارج از 

 نوبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر قطعی نماید.

 

 ولت بر افتتاح و انتخابات داخلی شوراهاارت دظن .3-2

دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که بر طبق قانون تجمع انتخابات ریاست جمهوری 

ونیزقانون اصلاح موادی از قانون شوراهای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب مجلس شورای اسلامی 

چهار سال بعد خاتمه می یابد. اولین تاریخ یکم شهریور ماه شهریورماه شروع و در   از تاریخ یکم20/4/96کشورمصوب 

همچنین شوراهای »تشکیل می شود. جلسه شورای روستاها به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر 

سه چهارم شورای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار،  فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل
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شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شورای شهرها و بخش های مستقر در محدوده آن شهرستان به 

دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شورای شهرستان های واقع در محدوده آن استان به 

دعوت استاندار و شورای عالی استان ها به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شورای استان ها به دعوت وزیر کشور تشکیل 

 (. 17)قانون شوراها، ماده  «می شود

أت رییسه دائم شورا شامل یک رییس، یک نایب رییس، حداقل یک منشی یدر اولین جلسه، هیأت رییسه سنی تشکیل تا ه»

 (.18)همان قانون، ماده «کسال انتخاب شوند.برای مدت ی

اعضای شورای روستاها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات در روزی که بخشداری بطور » 

و حاضر تشکیل دهند ضکتبی اعلام می نماید، اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نماینده وی و به ریاست مسن ترین ع

 (2)آیین نامه اجرایی شورای اسلامی روستا، ماده  «یاد نموده و آن را امضا نمایند و سوگند

در صورتی که هر یک از اعضا بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت » 

اعضای علی البدل با احتساب آرای  یافتن خروج آن عضو، مراتب را کتباً به بخشداری محل گزارش دهد تا بخشداری از

اعضای شورای اسلامی بخش ها نیز موظفند » ( 5)همان منبع، ماده  «آنان دعوت به شرکت در جلسات شورای روستا نماید.

ظرف یک هفته پس از انتخاب از سوی اعضای شورای اسلامی روستای متبوع خود در تاریخی که بخشدار بطور کتبی اعلام 

حداقل دو سوم از نمایندگان منتخب شورای اسلامی روستاها و بخشدار  حضوراست مسن ترین عضو و یا می نماید به ری

 (. 2)آیین نامه اجرایی شورای اسلامی بخش، ماده  «تشکیل جلسه دهند و از بین خود هیأت رییسه شورا را انتخاب نمایند

عی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست پس از قطبر همین اساس شورای اسلامی شهرها نیز ظرف یک هفته » 

ند نامه آن را امضا می گفرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی، هیأت رییسه سنی را تشکیل و پس از قرائت سو

و از بین لیف اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده حنمایند. و در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم ت

)آیین نامه  «خود یک رییس، یک نایب رییس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار را برای مدت یکسال انتخاب می کنند.

 (3ماده  ,تشکیلات و انتخابات داخلی شورای اسلامی شهرها یاجرای

جلسه داده و یک ی اسلامی بخش ها و شهرهای واقع در محدوده هر شهرستان پس از دستور فرماندار تشکیل شورا» 

را از میان اعضای خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء برای عضویت )شهرهای بیش از یکصدهزار نفرجمعیت دونفر(نفر

در شورای اسلامی شهرستان انتخاب و با تنظیم صورت جلسه حداکثر ظرف ده روز به فرماندار معرفی می نمایند. فرماندار 

مه نمایندگان منتخب شورای اسلامی بخش ها و شهرها حداکثر ظرف یک هفته برای موظف است پس از وصول معرفی نا

 تان از نمایندگان معرفی شده دعوت به عمل آورد.ستشکیل اولین جلسه شورای اسلامی شهر

بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج  چنانچه تعدادشهرها و اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد تعداد

مربوط تامین  شهر یااز شورای بخش ، اعضای شورای شهرستان تاپنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یاشهر تعداد باشدکسری

 نفر نماینده درشورای شهرستان داشته باشد. بیش از دو می شود.درهر صورت هر بخش یا شهر نباید

و فرماندار شهرستان تشکیل می شود، ایشان  3/2اعضای شورای اسلامی شهرستان در اولین جلسه خود که با حضور حداقل 

انتخاب می کنند.  ر منشی با اکثریت نسبی و رأی مخفیاز بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و حداقل یک نف

فرماندار موظف است بلافاصله پس از تشکیل شورای اسلامی شهرستان اسامی اعضای آن را از طریق رسانه های گروهی 

برای آگاهی عموم منتشر نمایند. استاندار موظف است پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شورای اسلامی 

یک هفته برای تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی استان از نمایندگان معرفی شده  شهرستان های تابع استان حداکثر ظرف
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ایشان و استاندار تشکیل می  3/2دعوت بعمل آورد. اعضای شورای اسلامی استان در اولین جلسه خود که با حضور حداقل 

برای اکثریت نسبی و رأی مخفی با و یک نفر سخنگو شود از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی 

انتخاب می نمایند. شورای اسلامی هر استان علاوه بر تعیین اعضای هیأت رییسه بایستی نماینده یا نمایندگان مدت یک سال 

)آیین نامه اجرایی انتخابات  «سال انتخاب نمایند. 4خود را برای عضویت در شورای عالی استان های کشور برای مدت 

 (3شهرستان، استان و شورای عالی استان ها، ماده  شورای اسلامی

شورای عالی استان ها از نمایندگان منتخب شورای اسلامی استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت » 

ن نفر ریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد. از استان های تا دو میلیوثعدم احراز در مرحله دوم با اک

جمعیت، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای 

 (14)قانون شوراهای اسلامی کشور، ماده  «عالی استان ها عضویت دارند.

لامی استان ها به دعوت وزیر کشور و با شورای عالی استان ها حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان انتخابات شورای اس

نمایندگان تشکیل و یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، دو نفر منشی و یک نفر خزانه دار با رأی مخفی و  3/2حضور 

 .نماینداکثریت نسبی برای یک دوره چهارساله انتخاب می 

 

 انظارت دولت بر تشکیل جلسات رسمی شوراه .3-3

اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است  3/2جلسات شوراها علنی و با حضور 

اعضای حاضر در جلسه می باشد. لیکن به تقاضای کتبی فرماندار، بخشدار  3/2و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب 

می تواند جلسه غیرعلنی تشکیل دهند. اولین جلسه شورای روستا به و شهردار ذیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر 

همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به » دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل می شود. 

ماه پس از شورای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک 4/3فاصله یک ماه پس از تشکیل 

شورای استان به فاصله یکماه پس از ، شورای شهرها و بخش های در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار 3/2تشکیل 

شورای شهرستان ها واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان ها به فاصله یکماه پس از  3/2تشکیل 

ت وزیر کشور تشکیل می شود. در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای استان ها به دعو 3/2تشکیل 

شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار یا سایر مسئولین اجرایی 

 (17و 16می کشور مواد )قانون شوراهای اسلا «ر در جلسات شورا شرکت خواهند نمود.وذکمسطوح فوق الذکر، مقامات 

(، شورای 14ماده ، شورای اسلامی روستا) آیین نامه اجرایی جلسات عادی شورای روستاها بطور مستمر حداقل دوبار در ماه 

(، شورای بخش ها بطور مستمر حداقل دوبار 9ماده ، شهرها حداقل دو بار در ماه )آیین نامه اجرایی شورای اسلامی شهرها

(، شورای اسلامی شهرستان حداقل یکبار در ماه )آیین نامه داخلی 12ماده ، مه اجرای شورای اسلامی بخشدر ماه )آیین نا

( و 23ماده ، روز یکبار )آیین نامه داخلی شورای استان 45(، شورای اسلامی استان حداقل هر 19ماده ، شورای شهرستان

وز تشکیل خواهد شد. )آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها ر 3شورای عالی استان ها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت 

 (.21ماده ,

نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و  3جلسات فوق العاده و اضطراری شورای روستا با پیشنهاد دهیار، رییس شورا یا 

جلسات فوق العاده شورای شهرها به  (14های دارای سه عضو )آیین نامه اجرایی شورای روستا ماده ادو نفر از اعضاء در شور

( جلسات فوق العاده شورای 9ماده  ,درخواست کتبی فرماندار، بخشدار و شهردار ذیربط )آیین نامه اجرایی شورای شهرها
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اعضا یا هیأت رییسه شورا )آیین نامه داخلی شورای شهرستان  3/1شهرستان بنا به ضرورت و به درخواست فرماندار یا حداقل 

اعضا یا هیأت رییسه شورا  3/1(، جلسات فوق العاده شورای استان بنا به ضرورت و به درخواست استاندار یا حداقل 19ماده 

( و جلسات فوق العاده شورای عالی استان ها بنا به ضرورت و به درخواست وزیر کشور 23ماده ,)آیین داخلی شورای استان 

 ( 21ماده  ,)آیین نامه داخلی شورای عالی استان هال خواهد شد.تشکیاعضا یا هیأت رییسه شورا  3/1یا حداقل 

 نظارت دولت بر مصوبات شوراها .3-4

شورای اسلامی روستاها، شهرها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و شورای عالی استان ها مکلفند یک نسخه از مصوبات 

استاندار و شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات  خود را ظرف یک هفته پس تصویب به ترتیب برای بخشدار، فرماندار،

 آنان و مسئولین اجرایی ذیربط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان، مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط 

استان توسط استاندار، مسئولین دستگاه های اجرائی ذیربط یا شورای عالی استان ماندار یا شورای استان، مصوبات شورای فر

ر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاه های ذیربط صورت می گیرد. یها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وز

س /3/1/51744 لامی کشور و بخشنامه های شمارهقانون شورهای اس 90قانون شوراها( در اجرای ماده  90ماده  1)تبصره 

منظور انطباق بانطباق کارگروهی تحت عنوان کمیته  ,وزارت کشور 93 /23/1مورخ  4398 هو شمار86 /4 /23مورخ  

ا به ریاست فرماندار یا معاون عمرانی وی و فرمانداری ه محلنین و مقررات جاری درامصوبات شورای اسلامی شهرها با قو

راها، حقوقی با عضویت نماینده مطلع اداره کل امور شهری استانداری و سه نفر کارشناس مجرب در امور شهرداری ها، شو

قانون  90تبصره های چهار ,پنج وشش به ماده توسط مجلس شورای اسلامی 20/2/95 مورخاینکه در تا میگردیدو... تشکیل 

وریاست فرماندار یا نماینده وی طبق تبصره چهار الحاقی ,هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت  شوراها الحاق گردید و

وعضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه )رییس قوه قضائیه طی بخشنامه ای این مسئولیت را به روسای کل 

ورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات ویکی از اعضای شدادگستری استانها تفویض کرده است (

درمحل فرمانداری ها وهیات تطبیق بخش وروستا به عضویت وریاست بخشدار وعضویت  شهرستانشورای شهر وشورای 

یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه )تفویض اختیار به روسای کل دادگستری استانها (ویکی از اعضای شورای اسلامی 

در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ گردد .به ترتیب در محل بخشداری ها تشکیل می شهرستان به انتخاب این شورای 

هیات های تطبیق و چنانچه  قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد شد هیات تطبیقمورد اعتراض مصوبات شوراهای مذکور , ابلاغ 

ور و یا خارج از حدود وظائف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند ن را مغایر با قوانین و مقررات کشآفوق الذکر 

با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست 

و به موضوع رسیدگی و اعلام تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده 

نظر نماید، در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به 

 مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. ف استان ارجاع می شود،این هیأتهیأت حل اختلا

از  لازم الاجرا خواهد بود لیکن شورای شهر ذیربط(فرماندار وشورای شهران برای طرفین)حل اختلاف استتصمیم هیات 

چون شورای شهر جزء )دیوان عدالت اداری شکایت نماید تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه مهلت دارد نسبت به این تصمیم در

  اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و جزء دستگاههای اداری و اجرایی محسوب نمی شود.( 

 

 نظارت دولت بر انتخاب شهرداران و دهیاران -4
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 نصب و عزل دهیار و شرایط آن .4-1

 

قانون شوراها انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت  76یکی از مهمترین وظایف شورای روستا طبق بند م ماده 

چهارسال بر اساس آیین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است. بخشدار پس از بررسی صلاحیت های  

ار می عمومی و توانمندی های شغلی گزینه پیشنهادی و اخذ تأییدیه های لازم از مراجع ذیربط مبادرت به صدور حکم دهی

 نماید.

نفر جمعیت فعالیت دهیار نیمه وقت می  1500ت دهیاری تمام وقت می باشد ولی در روستاهای کمتر از مفعالیت دهیار درس

باشد. چنانچه شورا به وجود افرادی شاغل در دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته 

ور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید. دهیاری های کشور بر اساس باشد، می تواند به عنوان مأم

 درجه بندی شده اند. 6تا  1سه شاخص درآمد، جمعیت و وسعت روستا توسط وزارت کشور به درجات 

ا بودن حداقل دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در کلیه رشته ها برای دهیاری های درجه یک و دو دار

مدرک تحصیلی فوق دیپلم با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای دهیاری های درجه سه و چهار. در 

صورت عدم وجود فرد واجد شرایط با تحصیلات فوق دیپلم در این گونه دهیاری ها، شورای اسلامی روستا می تواند با 

م متوسطه با داشتن حداقل دو سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های موافقت بخشدار مربوط، فردی را با تحصیلات دیپل

مشخص اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید. همچنین دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با گرایش های 

پنج و شش.  شده توسط وزارت کشور و حداقل یک سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های اجرایی برای دهیاری های درجه

در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات لیسانس در این گونه دهیاری ها شورای اسلامی روستا می تواند با موافقیت بخشدار 

فردی را با تحصیلات فوق دیپلم با داشتن حداقل دو سال سابقه اجرایی و یا با تحصیلات دیپلم با داشتن چهار سال  مربوط،

اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید. دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت سابقه اجرایی در دستگاه های 

 دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری بطور مکتوب ارسال نماید.

دا چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابت

توسط رییس شورا موارد را به صورت واضح به دهیار تذکر کتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر 

موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد که در این صورت رییس شورا سؤال را کتباً به دهیار ابلاغ خواهد کرد و حداکثر 

جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد. چنانچه ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در 

دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار 

اب و به بخشدار معرفی می گیرد و شورا می تواند با رأی اکثریت مطلق اعضاء، دهیار را بر کنار کند و فرد جدیدی را انتخ

 (53و  49مواد ,نماید. )آیین نامه اجرایی شورای روستا و نحوه انتخاب دهیار 

 

 نصب و عزل شهردار  . شرایط4-2

اهمیت است. اول اینکه در کشورهای دنیا انتخاب شوراها یا انجمن های شهر از شورای اسلامی شهر از چندین بعد دارای 

لحاظ سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت بسیار است. چون معمولاً آراء مردم در این انتخابات جهت گیری سیاسی و مقبولیت 

دارای اختیار وسیعی است، به عنوان یکی یا عدم مقبولیت احزاب را معین می کند. ثانیاً به لحاظ این که شورا یا انجمن شهر، 
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از نهادهای اداره کننده کشور نقش مهمی در مشارکت عمومی دارند، و لذا حیطه اختیاراتشان دارای اهمیت است، در ایران 

نیز می توان گفت نماد انتخابات شوراها بیشتر در انتخابات شورای شهر متجلی می گردد و افکار عمومی بیشتر به نتیجه 

 تخابات شورای شهرها معطوف است.ان

سال است. در شهرهای بیش از  4مدت  قانون شوراها، انتخاب شهردار برای 80اولین وظیفه شورای شهر به موجب ماده 

دویست هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها، شورای شهر گزینه پیشنهادی را برای تصدی سمت شهردار به وزیر کشور و در 

استاندار برای صدور حکم معرفی می نمایند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را سایر شهرها به 

 ظرف ده روز صادر نمایند.

 ، معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستند گزینهدر صورتی که وزیر کشور یا استاندار، 

ید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع به شورای شهر منعکس می نما

توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف استان ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری 

اء می باشد. چنانچه در مدت استاندار و شورای اسلامی شهر( لازم الاجر -بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین )وزیر کشور

استان نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی مقرر هیأت حل اختلاف 

 خود را اعمال و اجرا نماید.

ردولتی است. شهرداری در ایران به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی جزء مؤسسات عمومی غی»

بنابراین جزء نهادهای سازمان مرکزی اداره کشور محسوب نمی شود، از این نظر تابع سلسله مراتب نظام متمرکز نیست. اولین 

شمسی است. بعد از این قانون، قوانین  1286قانونی که از نظر مدیریت شهری در ایران وضع شده قانون بلدیه مصوب خرداد 

هر کدام به نوعی در رابطه با مدیریت جامع شهری و شهرداری ها احکامی را وضع کرده است که دیگری نیز وجود دارد که 

، لایحه 1331، لایحه قانون شهرداری مصوب 1320از جمله می توان به قانون تشکیل انجمن شهرها و قصبات مصوب سال 

حاضر مبنای اصلی قواعد حاکم بر که در حال  1334و قانون شهرداری مصوب سال  1331متمم قانون شهرداری مصوب 

، قانون 1349، قانون انجمن شهر و استان مصوب سال 1347شهرداری است، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 

 اشاره کرد. 1351تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب سال 

م است و قوانین آن پراکنده است به همین دلیل در مجموع نظام حقوقی حاکم بر شهرداری ها در ایران فاقد انسجام و استحکا

در برخی از ابعاد تکلیف قانونی بسیاری از امور شهرداری مشخص نیست و یا قوانین موجود دارای تناقض است و همین امر 

استوار  « )ضرورت تدوین یک قانون جامع در زمینه مدیریت شهری و شهرداری و رفع تعارضات موجود را اقتضاء می کند.

 (119ص :  1389سنگری ، 

به موجب قانون تقسیمات کشوری هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر نام واحدهای تقیمات 

کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است. از طرف دیگر ملاک تشخیص 

ش، شهرستان و استان، حد نصاب میزان جمعیت طبق آخرین آمار رسمی جمعیت کشور، بافت روستا، دهستان، شهر، بخ

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محل و بالاخره تشخیص عرف در شناختن محل مزبور به عنوان روستا، دهستان، شهر، 

 بخش، شهرستان و استان می باشد.

، در نقاطی که شهر شناخته شده اند، 63تقسیمات کشوری مصوب سال  مطابق آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط

شهرداری تأسیس می شود. تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در قانون مذکور منوط به پیشنهاد 

است. در هر حال تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور »وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. 
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مطابق قانون شهرداری، وزارت کشور مکلف است برای تشکیل شهرداری در هر محل قبلاً اطلاعات لازم را از نظر تعداد 

جمعیت، میزان درآمد قابل پیش بینی، هزینه تقریبی پرسنلی و اداری توسط مأموران خود تهیه و پس از بررسی لازم نسبت به 

ایف خود را در محدوده ای که به تصویب وزارت کشور می رسد، اجرا کند و تأسیس شهرداری اقدام کند. شهرداری وظ

شهرداری ها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشه دقیق آن  ،قانون 2خارج از آن هیچ تکلیفی به عهده ندارد. مطابق ماده 

 را ترسیم کنند و به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسانند.

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین بر طبق تبصره یک 

 کشور و راه و شهرسازی تعیین می گردد.

مطابق قانون شهرداری، مادام که در محلی شورای شهر تشکیل نشده و یا تعداد اعضای شورا به حد نصاب قانونی نرسیده 

ای شهر است و وظایف شهرداری آنجا را به طور موقت سرپرستی خواهد کرد و عزل و باشد، وزیر کشور قائم مقام شور

 (.118ص :  1381موتمنی،  )نصب شهردار در حدود قانون به عهدۀ وزیر کشور است. 

به صورت تعلیق یا برکناری توسط شورای شهر یا طبق ضوابط قانونی از جمله  یا دوره خدمت شهردار یا به صورت استعفا

دادگاهها پایان می یابد. زمانی که شورای شهر بخواهد شهردار را بر کنار کند باید از طریق استیضاح این کار را » م احکا

 انجام دهد.

چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا 

صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع توسط رییس شورا موارد را به 

شود که در این صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده به صورت سؤال مطرح می

سخ به سؤال می باشد. چنانچه شهردار از روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پا

طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح  ، حضور استنکاف ورزد یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود

اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا  3/1که حداقل به امضای 

رأی موافق یا مخالف ، هد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار تعیین خوا

کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی  3/2خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت 

حکم معرفی خواهد شد. در فاصله بین صدور رأی عدم  شورا انتخاب و حسب مورد به استاندار یا وزیر کشور جهت صدور

اعتماد و برکناری شهردار و خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از 

 (.83ه)قانون شوراها، ماد «کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

 

 آیین دادرسی شورا های اسلامی کشور  -5

بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را )استانداری وفرمانداری( وزارت کشور

 به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی ذیربط ارجاع نماید.

بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی  به منظور رسیدگی به شکایات مبنی»

   به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

 

 انظارت دولت بر رسیدگی به تخلفات شوراه .5-1
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 هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات .5-1-1

 

انتخاب و معرفی رییس جمهور، معاون ذیربط وزارت کشور، رییس این هیأت با عضویت یکی از معاونین رییس جمهور به 

یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان 

و تصویب مجلس  کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و 

آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف ونحوه  2طبق مادهشورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود.

هیات وزیران ,این هیات درموارد زیر صلاحیت رسیدگی واتخاذ 8/12/95ی مصوب رسیدگی به شکایات از شوراهای کشور

 تصمیم دارد:

هزار نفر ومراکز 200یش از ب اختلاف شورای شهر و وزارت کشور درمورد شهردارمنتخب شورا درشهرهای باجمعیت -الف

 استان

 اعتراض فرماندار یاشورای استان درمورد مصوبات شورای شهر تهران -ب

 مصوبات شورای استان . مورد در رایی ذیربط یاشورای عالی استانهااعتراض استاندار,مسئولان دستگاههای اج -پ

 اعتراض وزیرکشوریاعالی ترین مقام دستگاههای اجرایی ذیربط درموردمصوبات شورای عالی استانها-ت

استانها,درصورت احراز انحراف شورا از انحلال شورا)به غیر از شورای اسلامی روستا (به پیشنهادهیات حل اختلاف -ث

 وظائف واختیارات قانونی .

 قانون شوراها92ماده 8تا4دربندهای  اعتراض اعضای شوراها به مجازاتهای مندرج-ج

 مقامات ذیصلاح. اتهام های اعضای شورای استان وشورای عالی استانهابه پیشنهاد-چ

مصوبات قطعی شده شوراهاوابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق در مورد دریافت اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی -ح

نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلامی شناخته شود یا به تشخیص هیات مرکزی وزارت کشور مغایر با قوانین ومقررات 

 کشور ویا خارج از حدود وظائف واختیارات شوراها باشد.

 اساس مسئولیت نظارتی واجرایی قانون مزبور توسط وزارت کشورارجاع میتخلف از قانون شوراهاکه حسب مورد و بر -خ

 گردد.

 شکایات اشخاص حقیقی وحقوقی مبنی برانحراف شورا از وظائف واختیارات قانونی .-د

  

 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان .2 -5-1

ستان، یک نفر از اعضای شورای اسلامی استان به این هیأت با عضویت و ریاست استاندار و عضویت رییس کل دادگستری ا

وطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر بانتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مر

آیین نامه اجرایی هیاتهای حل اختلاف ونحوه رسیدگی به شکایات از 3طبق ماده و شورای شهرستان تشکیل می شود.

 این هیات درموارد زیر صلاحیت رسیدگی واتخاذ تصمیم دارد: هیات وزیران 8/12/95مصوب  اسلامی شوراهای

هزارنفر وغیر از 200شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت کمتر از اختلاف شورای شهر واستانداری  در مورد -الف

 مرکز استان .

 شهر. درمورد مصوبات شورای اعتراض فرماندار یاشورای استان-ب
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  وظائف واختیارات قانونی .درصورت احراز انحراف شورا از ، با پیشنهاد فرماندار انحلال شورای روستا-پ

 پیشنهادانحلال شوراها)به استثنای شورای روستا(به هیات حل اختلاف مرکزی شوراهاوزارت کشور.-ت

 مقامات ذی صلاح.شهرستان به پیشنهاد  شهر و، بخش، اتهام های اعضای شورای روستا-ث

تخلف از قانون شوراها که حسب موردوبراساس مسئولیت نظارتی واجرایی قانون مذکورتوسط وزارت کشور ارجاع -ج

 میگردد.

 شکایات اشخاص حقیقی وحقوقی مبنی برانحراف شورااز وظائف واختیارات قانونی .-چ

 

 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان .5-1-3

با عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رییس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به این هیأت 

انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات 

هیاتهای حل اختلاف ونحوه رسیدگی به شکایات از آیین نامه اجرایی 4طبق ماده از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.

 ,این هیات درموارد زیر صلاحیت رسیدگی واتخاذ تصمیم دارد:هیات وزیران 8/12/95شوراهای اسلامی مصوب 

 بخش . اعتراض بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شورای روستا و-الف

 پیشنهادمقامات ذیصلاح در رابطه با وظائف .اعضای شوراهای روستا وبخش به اتهامهای -ب

اساس مسئولیت نظارتی واجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع  بر تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و-پ

 میگردد.

 قیقی وحقوقی مبنی برانحراف شورا از وظائف واختیارات قانونی .حشکایات اشخاص -ت

مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها مستقر دبیرخانه هیأت های حل اختلاف 

اعضای هیات حل اختلاف مرکزی در اولین جلسه یک رییس ویک می باشند و معاون ذیربط آنها دبیر هیأت خواهد بود.

یات حل اختلاف شهرستان دراولین نایب رییس از بین خود انتخاب می نمایند.همچنین اعضای هیات حل اختلاف استان وه

نایب رییس ازبین خود انتخاب می کنند.افراد یادشده برای یک سال انتخاب می شوند وانتخاب مجددآنان بلامانع جلسه یک 

 است .

 

 چگونگی اعمال مجازات های قانونی علیه شوراهای متخلف توسط هیأت ها -6

 

 انحلال شوراهافرایند  .6-1

 

گاه شوراها اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در هر

اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا 

ر به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکو

در صورت انحراف )شهر , بخش ,شهرستان و....(هر یک از شورای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها 

هیات حل ایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردد. ظاز و

اختلاف استان در خصوص انحلال شوراها )بجز برای شورای روستاکه صلاحیت تصویب انحلال را دارد(صرفا صلاحیت 
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,ضمن دعوت پیشنهاد انحلال شورا رادارد ولذا هیات حل احتلاف مرکزی پس از دریافت پیشنهاد هیات حل اختلاف استان 

ط هیات حل اختلاف استان داده شده واخذدفاعیات آنان جهت رد یا از تمامی اعضای شورایی که پیشنهاد انحلالش توس

تایید پیشنهاد مذکور مبادرت به صدور رای می نماید.درصورت تایید,شورای مورد نظرازتاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف 

ای شهر ها هرگاه هریک از شور20/4/96قانون شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 99طبق ماده مرکزی  منحل خواهد شد.

بجز شورای شهر تهران پس از تشکیل طبق ضوابط قانونی منحل شوندتا برگزاری انتخابات مجددوتشکیل شورای جدید 

استاندار جانشین آن شورا خواهد بودوشهردارآن شهر نیز با حکم استاندار هم به قائم مقامی شورای شهرو هم در اجرای 

, وزیرکشور وجانشین شورای .ضمنا جانشین شورای شهر تهران رصادر میگرددقانون شوراهای اسلامی کشو 80ماده 3تبصره 
 منحله روستا ,شورای بخش ذیربط می باشند.

 خ ابلاغ رأی به دادگاه صالح هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یکماه از تاری  

 شکایت نماید.

منظور از دادگاه صالح، دیوان عدالت اداری بود و اعتراض به انحلال شوراها در این مرجع مطرح رسیدگی قرار  1386تا سال 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظور از دادگاه  18/9/86مورخ  997می گرفت. لیکن به موجب رای وحدت رویه شماره 

دگی به شکایات نسبت به انحلال شورا در صلاحیت محاکم حقوقی قرار صالح،  محاکم دادگستری تعبیر شده و لذا رسی

قانون دیوان نسبت به شکایات مطروحه قرار عدم صلاحیت دیوان و به صلاحیت محاکم حقوقی  48گرفته و مستندا به ماده 

 صادر می نماید. 

 

 فرایند سلب عضویت و سایر مجازات ها علیه اعضای متخلف شوراها  .6-2

ر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر چنانچه ه

شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شوراها انجام دهد به 

 مجازات های زیر محکوم می شوند.

 پرونده شورایی بدون اعلان عمومی  اخطار کتبی با درج در .1

 اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی  .2

 کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا حداکثر تا یک سوم از یکماه تا یکسال  .3

 محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست حداقل به مدت یکسال  .4

 یکماه تا یکسال  سلب عضویت موقت از .5

 سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا .6

 ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره  .7

 سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها .8

در صورت احراز تخلف یا تخلفات هیأت های حل اختلاف استان پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا 

می  6تا  4قابل جمع با بندهای  8در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای قانونی فوق را اعمال خواهند نمود و تنها بند 

محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت  8تا  4باشد. چنانچه عضوی به یکی از مجازات های 

 ف مرکزی شکایت نماید.حل اختلا
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قابل ذکر است که تا زمان اتخاذ تصمیم پیرامون رای هیات حل اختلاف استان در هیات حل اختلاف مرکزی, عضویتش در 

شورای ذیربط  استمرار خواهد داشت و می تواند در جلسات رسمی شورا شرکت نماید مگر اینکه درحوزه عملکرد شورایی 

قانون آیین دادرسی کیفری  247ا مرتکب جرمی شده باشند و مراجع قضایی مستند به ماده یا برخلاف شوون اعضای شوراه

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت وتامین قضایی برای آنان قرار نظارت قضایی منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط  12وماده 

قانون شوراهای  7ند.که دراین گونه موارد طبق ماده و با رای دادگاه برای مدت معینی تعلیق شده باش باجرم ارتکابی صادر

فوت یا استعفا هریک از اعضای شورای شهر وروستا , عضو  ، درصورت سلب عضویت20/4/96اسلامی کشور اصلاحی 

علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شوند.همچنین هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسات شوراشرکت ننماید تا 

تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات شورا دعوت  تعیین

 به عمل می آید.

 عضو متخلف سلب عضویت خواهد شد ، صورت تایید رای هیات حل اختلاف استان توسط هیات حل اختلاف مرکزی در

و  به مدت سه ماه مهلت   ,دیگر حق شرکت در جلسات شورا را  نداشتهاز تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف مرکزی و

 خواهد داشت که به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

 

  تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال آراء هیاتهای حل اختلاف شوراهای اسلامی. 6-3

 وتاسیس ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدی وتوزیع متناسب قدرت  در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل و

مبنای  نظارت قضائی بر، شودتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می

  .گیردقانون اساسی به دو طریق صورت می 173و 170اصول

ت مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضا 173مطابق اصل 

دولتی ) طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان منظور قوه مجریه است( و احقاق حقوق آنها دیوانی به دیوان عدالت اداری زیر 

سیدگی رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های ر» نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شده است.

 100به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیات، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 

قانون شهرداری ها و هیات حل اختلاف شوراها منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت 

 دیوان عدالت اداری می باشد. 

کننده، حکم صورتیکه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیدر  

 .نمایدبر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می

مٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکو

 (10و  11قانون دیوان عدالت اداری، مواد ) «در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه می باشد

ی قانون دیوان عدالت اداری جنبه تمثیلی دارد. بنابراین اگر در قانون خاص 10ماده  2ها و کمیسیون ها در بند عبارت هیات »

یکی از مراجع شبه قضایی تحت هر عنوانی اعم از هیات  یا کمیسیون یا عنوانی دیگر جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص 

پیش بینی شده باشد و همچنین تصریح شده باشد که آراء این مرجع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، اصل بر این 

قانون دیوان عدالت ذکری  10ماده  2اداری می باشد ولو اینکه در بند  در دیوان عدالت است که آراء صادره قابل اعتراض

قانون شوراهای اسلامی کشور اعضای شوراهای اسلامی که توسط هیات  82ذیل ماده  3از آن نشده باشد. از آن جمله تبصره 
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رای آن قطعی و لازم حل اختلاف شوراها سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و 

 قانون دیوان عدالت اداری اشاره نشده است. 10ماده  2الاجرا خواهد بود. با وجود این که به این هیات در بند 

از طرف دیگر در صورتی که تصریح نشده باشد که آراء مرجعی قابل شکایت در دیوان عدالت است، اصل بر این است که 

عدالت اداری می باشد مگر اینکه در همان قانون آراء مذکور از شمول قانون دیوان آراء صادره قابل اعتراض در دیوان 

عدالت مستثنی و بطور صحیح مرجع دیگری اعلام شده باشد. در این گونه موارد دیوان عدالت به عنوان عالی ترین مرجع 

داری یک محکمه یا دادگاه عالی است قضایی ناظر بر مراجع شبه قضایی است. همچنین در نظام قضایی ایران دیوان عدالت ا

که در مورد برخی از دعاوی به عنوان مرجع اولیه و نهایی صلاحیت رسیدگی دارد مانند شکایت استخدامی و شکایات علیه 

تصمیمات عام الشمول ولی در مورد برخی از دعاوی دیوان به عنوان مرجع نهایی ) نه اولیه( صلاحیت رسیدگی دارد که 

کایات علیه آراء مراجع شبه قضایی جزء این موارد است و صلاحیت نیز در اینجا ذاتی است. بنابراین اگر قانون رسیدگی به ش

گذار رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء و تصمیمات یک مرجع شبه قضایی را مرجع صالح یا دادگاه صالح اعلام 

به شکایت دانست در این زمینه تعیین مرجع یا دادگاه صالح برای کرد در اینجا باید مرجع یا دادگاه صالح برای رسیدگی 

 81رسیدگی به شکایات و اعتراض اعضاء شوراهای اسلامی نسبت به انحلال آنها توسط هیات حل اختلاف موضوع ماده 

اره محل بحث است. مطابق رای وحدت رویه شم 1375قانون تشکلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظور از دادگاه ذیصلاح دادگستری است و واژه ی دادگاه صالح  18/9/86مورخ  997

مقید و مفهم دادگاه ذیصلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ مذکور در اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری 

رسیدگی به شکایات مطروحه در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته و موافق مراد و مقصود و حکم صریح مقنن نیست. لذا 

صلاحیت دیوان و به صلاحیت محاکم حقوقی صادر نموده است. اما استدلال مذکور قانون دیوان قرار عدم  48مستنداً به ماده 

ز هست یادگاه عالی نو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نکات ذیل محل اشکال است: اولا دیوان به معنی د

و صرف نظر از عنوان آن در واقع امر یک دادگاه است. ثانیاً دیوان عدالت بخشی از قوه قضاییه و دادگستری ایران است. با 

این توضیح که دادگستری ایران در یک تقسیم بندی کلی بر اساس قانون اساسی از دو دسته دادگاه ها تشکیل می شوند یک 

که مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص هستند و به عموم دعاوی رسیدگی می کنند، دسته دسته دادگاه هایی 

، و از نظر وان عدالت اداری از نوع اخیر هستدیگر دادگاه هایی که به عنوان مراجع اختصاصی در نظر گرفته شده اند که دی

به قضایی صلاحیت ذاتی دارد، و لذا هیات حل اختلاف مراجع ش قانون اساسی، دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی آراء

شوراها یک مرجع شبه قضایی است و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات هیات حل اختلاف مذکور از اصل 

 کلی تبعیت می کند و دیوان عدالت اداری مرجع صالح نسبت به این امر است. بنابراین بایستی اصطلاح دادگاه صالح مذکور

قانون شوراها را ناظر بر دیوان عدالت اداری دانست چون دادگاه عمومی نمی تواند به موضوعی که در صلاحیت  81در ماده 

ذاتی مرجعی دیگر ) دیوان عدالت( است رسیدگی کند. مضافاً اینکه رسیدگی دیوان نسبت به اعتراض به آراء مراجع شبه 

-160: ص 1389استوار سنگری، «)ی اساساً رسیدگی ماهوی می نمایندقضایی شکلی است در حالیکه دادگاه های عموم

156). 

 

  شوراها پیشنهاد اعمال مجازات اعضای متخلفمقامات صلاحیت دار برای .  6-4
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در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد فرماندار و یا شورای شهرستان و در مورد شورای شهر و شهرستان به 

استاندار یا شورای استان و تصویب هیأت حل اختلاف استان، در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد استاندار و پیشنهاد 

شورای عالی استان ها و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی مجازات 

 ( 92و 89ماده  ,شوراهاقانون « ) یا مجازات های مورد نظر اعمال می گردد.

 

 اشورای اسلامی برانتخابات شوراهای شهر وروستنظارت مجلس  .6-4-1

 

بیان نشده است به عنوان یک نظر حقوقی درقانون اساسی صریح شوراها به صورت انتخابات بحث نظارت شورای نگهبان بر

برعهده شورای نگهبان گذاشته نشده قانون اساسی 99انتخابات شوراها دراصل نظارت برکه ممکن است این ایراد وارد باشد 

گذار عادی قانون لذا قانون اساسی انتخاب ناظر بر انتخابات شوراها را به عهده قانون عادی گذاشته است. 105است . اصل 

این جهت  از ن را تعیین کند وشورای نگهبا دمی توان ,به عنوان ناظر تعیین کرده همانطور که مجلس شورای اسلامی را

را به شورای نگهبان واگذار نمایند چون  روستا و البته باید نظارت برانتخابات شوراهای شهر ..اختلاف نظر حقوقی وجود دارد

 راه اندازی تشکیلات جدید ست وفاقد امکانات اجرایی وساختار تشکیلاتی ا و مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی ندارد

فراکسیون های مجلس  رعایت دقیق حقوق همه نمایندگان مجلس و به مصلحت نبوده و نظارت برانتخابات شوراهاجهت 

ولذا برای رفع دوگانگی ,مناطق واستانهای کشور در انتخاب هیات نظارت برانتخابات شوراها نیزامکان پذیر نمی باشد

ن منتقل شود واگر شورای نگهبان مختار به نظارت برانتخابات درنظارت بهتر است نظارت برانتخابات شوراها به شورای نگهبا

شورای نگهبان را ملزم به چنین نظارتی  شورای اسلامی  اما اگر مجلسشوراها شودبه لحاظ حقوقی ایرادی برآن وارد نیست .

شوراها به شورای نگهبان موافقان ومخالفان ایده واگذاری نظارت برانتخابات  قانون اساسی خواهد بود. 99کند مغایر با اصل 

مخالفان تاکید دارند که تنها راه رفع  ابهام قانونی مواجه است و آن اینکه چنین طرحی با دریک موضوع اشتراک نظر دارندو

 خصوص نظارت شورای نگهبان برانتخابات شوراهامسکوت است و قانون اساسی در. تغییر قانون اساسی است، چنین ابهامی

هم توسط همین شورا انجام می شود طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان چنین وظیفه ای برعهده این شورا  تفسیر قانون اساسی

ازسوی دیگر موافقان این ایده معتقدندکه مجلس ابزار مناسب نیست ونظارت آن برای مجلس شورای اسلامی حصری است .

وظیفه اصلی مجلس بعداز قانون گذاری است .کسانی  دو نظارت یکی از انتخابات شوراها را دراختیار دارد و برای نظارت بر

به  انتخابات شوراها را مصالح وحکمتهایی نظارت بر بنابر که قانون اساسی را نوشته اند زوایای مختلف را مد نظر داشته و

طبق  و قی بماندانتخابات شوراها باید دراختیار مجلس شورای اسلامی با لذا نظارت بر شورای نگهبان واگذار نکرده اند و

قانون اساسی صراحتا وظیفه قانونگذاری  85اصل دیگری واگذار کند  مجلس نمی تواند اختیارات قانونی خود را به نهاد، قانون

اختیارات قانونی خود را به شخص  مقررداشته که مجلس نمی تواند مشروط نموده است و، توسط مجلس را به شرط مباشرت

 یا هیاتی واگذار نماید.

 

 نتیجه گیری-7  

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی دارای جایگاه نظارتی عام وهمگانی برهمه بخشها اعم از 

 دولتی می باشد.دولتی وغیر ، خصوصی
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همه در  مدیریت متمرکز است وتمام سازمان ملی اداری حکم واحدی را دارند و یک سیستم متمرکز مکانیسم کار بر در

شوراهای اسلامی درکشور  شخصیت حقوقی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است .ایجاد مجموع یک

هدف از تشکیل شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور محلی  و رودحاکمیت مردم به شمار می یکی از مظاهر دمکراسی و

 .کزی نسبت به اختیارات وآزادی آنها نظارت داردواحدهای غیر متمرکز مطلق نیست بلکه دولت مر است .استقلال نواحی و

مقامات غیر متمرکز ونظارت دولت مرکزی برآنها یکی از دقیق ترین مسائل عدم تمرکز اداری  تعیین میزان آزادی واحدها و

 چگونگی آن را کاملا تعیین می کند.بطور کلی در عدم تمرکز این فقط در صلاحیت قانون گذار است که حدود و است و

,آزادی اصل ونظارت قوه مرکزی استثناست وفقط در مواردی که قانون پیش بینی می کند,اعمال می گردد.شوراها از 

درتمام اموری که مطابق قانون در صلاحیت آنها گذاشته  و از شخصیت حقوقی دولت برخوردارند شخصیت حقوقی جدا

از حدود اختیارات خود تجاوز نکنند دولت مرکزی نسبت  ولی برای اینکه مقامات مزبور شده است حق تصمیم گیری دارند

 عمال آنها نظارت می کند.ابه 

یکصدم تا یکصدوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه قانونی دولت وشوراهای اسلامی را ، هفتم، اصول ششم

توسط  1375اسلامی کشور در سال وظائف وانتخابات شوراهای ، قانون تشکیلات، اجرای این اصول در. مشخص کرده است

لابلای مواداین  در. مجلس شورای اسلامی تصویب وتاکنون موادآن چندین بار مورد اصلاح والحاق واقع گردیده است

شوراهای پایین دستی  قانون به عنوان قانون خاص به روشنی جایگاه قانونی نظارت دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر

جمله اجرای انتخابات شوراهای  در زمینه های مختلف از عالی استانها( استان و، شهرستان ،فرادستی )بخش و روستا( )شهر و

 عزل و، مصوبات شوراها، تشکیل جلسات رسمی شوراها، شوراها انتخابات داخلی افتتاح و نظارت بر، روستا اسلامی شهر و

این  که درال مجازاتهای قانونی علیه آنان ترسیم شده است اعم رسیدگی به تخلفات شوراها و ،دهیاران نصب شهرداران و

  تحلیل قرار گرفته است. مورد ارزیابی و مقاله از منظر حقوقی به آن نگریسته و
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Abstract 

According to Article 99 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the supervision of 

general elections and referendums held in the country is the responsibility of the Guardian 

Council. From this point of view, the only exception is the elections of the city and village 

councils, which Article 100 of the Constitution has transferred to the ordinary law how to 

supervise the said elections. Based on this, according to Article 56 of the Law on Amending the 

Law on Organizations, Duties and Options of Islamic Councils, the Islamic Council is responsible 

for supervising the elections of the Islamic Councils of the country. After holding the elections 

by the Ministry of Interior (provinces, governorates and districts) and confirming its accuracy by 

the monitoring board, the joint mission of the legislature and the executive branch has ended and 

the special mission of the government is to monitor the performance of established councils, both 

at the base (city and rural) and far-reaching. department, city, province and high provinces) 

begins. Therefore, the supervision of the parliament is mostly limited to the process of holding 

elections, but the supervision of the government, in addition to the implementation and holding 

of elections, will include organizations, functions, powers, and activities, as well as the resolution 

of council disputes, both at the basic and above levels (administrative guardianship). In this 

article, an attempt has been made to study and examine the legal process of the government's 

supervision of Islamic councils and municipalities and village councils as the executive arms of 

city and rural councils in a new analytical perspective 
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